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انقلابات منطقه و چشم انداز تشکیل کشور مستقل فلسطین
در هفته های اخیر موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطین و چشم انداز صلح خاورمیانه درراس اخبار و گزارشات جهان گرفت. بر اساس اخبار منتشر شده "دولت خودمختار فلسطین" تقاضای تشکیل کشور فلسطین و به رسمیت شناخته شدنش از طرف سازمان ملل را به کمیته تدارک نشست ماه سپتامبر این سازمان ارائه داده است. مقامات دولت فلسطینی اعلام کرده اند که بیش از ۱۲۰ کشو عضو سازمان ملل از این تقاضا حمایت کرده و در صورتی که این موضوع  در دستور جلسه نشست آتی سازمان ملل قرار بگیرد، در موافقت با این درخواست، رای خواهند داد. دولت اوباما رسما اعلام کرده است که با استفاده از حق وتو در سازمان ملل جلوی این کار را خواهد گرفت. اما اتحادیه اروپا فعلا موضع روشنی در باره این طرح نگرفته است. روسیه و چین و فرانسه اعلام کرده اند، حاضرند در این باره با طرف های درگیر در بحران فلسطین، مذاکره نمایند. تلاش های دولت فلسطین برای جلب حمایت تعداد بیشتری از کشورهای عضو سازمان ملل کماکان ادامه دارد. 
از اوایل دهه نود میلادی قرن گذشته با تلاش کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، ایده گفت و گوهای صلح بین طرف های درگیر در موضوع "بحران اسرائیل و فلسطین"، در دستور آمریکا و غرب قرار گرفت. اواسط دهه نود میلادی رسما گفت گوهای اولیه بین یاسرعرفات به نمایندگی از طرف گروههای فلسطینی و شیمون پرز از طرف اسرائیل به جریان افتاد. در ادامه این گفتگوها پیمان صلح و نقشه راه رسیدن به صلح در سپتامبر ۱۹۹۳ در اسلو  به امضای طرفین رسید. از آن تاریخ به بعد توافقات "پیمان اسلو" محور سیاستهای غرب و طرف های درگیر در این بحران برای پیدا کردن راه حلی برای پایان دادن به این معضل بوده است. براساس توافقات پیمان اسلو سازمان ملل، اتحادیه اروپا و طرف های درگیر در بحران فلسطین، برطبق یک نقشه زمانبندی شده ۱۰ ساله با نظارت سازمان ملل، زمینه تثبیت طرح صلح خاورمیانه و تشکیل کشور فلسطین را فراهم خواهند کرد. بر اساس این توافقات می بایست اسرائیل شهرک سازی ها را متوقف کرده و زندانیان فلسطینی را آزاد نماید. طرح محاصره اقتصادی مناطق فلسطینی لغو شده و متقابلا سازمان الفتح  به نمایندگی یاسرعرفات  موجودیت کشور اسرائیل را به رسمیت شناخته و طرح نابودی اسرائیل را از اهداف بلند مدت خود حذف میکند. همچنین عملیات نظامی از مناطق فلسطینی نشین بر علیه اسرائیل متوقف میشود، تا بدین وسیله مذاکرات صلح خاومیانه و بویژه مفاد پیمان صلح اسلو، به اجرا در بیاید.
با سر کار آمدن جورج بوش پسر، حمله به افغانستان وعراق و بعد از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، سیاست های منطقه ای آمریکا هم تغییر کرد و عملا دولت بوش در دفاع از اسرائیل و خطر تروریسم اسلامی و القاعده، همه توافقات اسلو و اجرای آن را زیر پا گذاشت. از اوایل سال ۲۰۰۵ میلادی بعد از استقرار آمریکا درعراق و افعانستان و تحت فشار افکار عمومی، دولت بوش تلاش کرد پای مذاکرات صلح بیاید. بوش در تابستان سال ۲۰۰۵ رسما اعلام کرد که به این نتیجه رسیده است که طرح تشکیل کشور فلسطینی در یک پروسه هدایت شده تنها راه حل برای تضمین امنیت اسرائیل می باشد. بدین ترتیب تلاش های دیپلماتیک یک بار دیگر برای آغاز مذاکرات به راه افتاد. از اواسط دهه ۹۰ که الفتح اسرائیل را به رسمیت شناخت و وارد مذاکره با این کشور شد، احزاب و جریانات تروریست اسلامی تحت نفوذ جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان، بویژه حماس به مخالفت با این طرح پرداخته و بر علیه این مذاکرات و برعلیه اسرائیل رسما وارد جنگ شدند. گروهای اسلامی با حمایت بی دریغ جمهوری اسلامی و با وارد کردن حزب الله لبنان، اقدام به عملیات جنگی بر علیه اسرائیل کردند که دولت اسرائیل هم از آن استقبال کرد. نتیجه عملی این جنگ تقسیم مناطق فلسطینی به دو منطقه تحت نفوذ حماس و الفتح شد. تلاش های سازمان ملل و میانجیگریهای کشورهای منطقه برای پایان دادن به جنگ بین حماس و الفتح از یک طرف و جنگ گروههای اسلامی برعلیه اسرائیل از طرف دیگر، نزدیک به ۵ سال طول کشید. در طول این مدت اسرائیل و گروههای تروریست اسلامی نظیر حماس رسما مرتکب جنایات جنگی شدند. سازمان ملل طی قطعنامه ای هر دو طرف را متهم به ارتکاب جنایت بر علیه غیر نظامیان کرده و خواهان برقراری آتش بس فوری گردید. از اوایل سال ۲۰۰۸ و با فشار سازمان ملل و قدرت های بزرگ و کشورهای منطقه، اسرائیل مجبور شد آتش بس را قبول کرده و گروههای فلسطینی هم به دنبال آن مذاکراتی را برای پایان دادن به اختلافاتشان آغاز نمودند.
در ادامه این تلاش ها و تحت نظارت سازمان ملل و اتحادیه اروپا اوایل سال ۲۰۰۹ انتخابات در مناطق فلسطینی برگزار گردید. حماس در این انتخابات پیروز شد و دوباره بر سیاست ادامه جنگ با اسرائیل تاکید کرد. و به کمک حزب الله لبنان و با حمایت رسمی جمهوری اسلامی عملیات جنگی را برعلیه اسرائیل دو باره آغاز کردند. ادامه حملات حماس و حزب الله وضعیت بوجود آمده در مناطق فلسطینی نشین، بهانه ای به دست دولت نژاد پرست اسرائیل داد تا بمباران و کشتار مردم این مناطق را ادامه داده و تهدید نماید که پای میز مذاکرات نخواهد آمد. دهها نفر در جریان این بمبارانها کشته، هزاران نفر زخمی و دهها هزار نفر ناچار به ترک این مناطق شدند. بدین ترتیب حماس و تروریسم اسلامی موفق شدند جریان الفتح را به حاشیه رانده  و مذاکرات را به شکست بکشانند. نتیجه این سیاست کشتار مردم بی دفاع توسط باندهای تروریست اسلامی و دادن بهانه به اسرائیل برای کشتار مردم تحت عنوان مبارزه با تروریسم و باندهای حماس شد.
با سر کار آمدن اوباما  وی دوباره قول داد که "توافقات اسلو و طرح نقشه راه" را به عنوان مبنایی برای آغاز مذاکرات و برقراری صلح بین اسرائیل و اعراب، زنده نماید. همزمان تلاش سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای تشویق اسرائیل برای پایان دادن به سیاست های خانه سازی در مناطق اشغالی و توقف اشغال مناطق فلسطینی و فشار بر حماس برای دست برداشتن از ادامه جنگ بر علیه اسرائیل، به عنوان یک جهت گیری برای کشاندن طرف های درگیر به پای میز مذاکرات ادامه یافت. مذاکرات حماس و الفتح بر سرادامه مذاکرات با اسرائیل و به جریان انداختن دوباره توافقات اسلو، عملا به نتیجه نرسید. دو طرف رسما جنگ را بر علیه همدیگر آغاز کردند. نتیجه این جنگ منجر به حاکمیت حماس بر نوار غزه و الفتح بر مناطق رام الله و کرانه عربی رودخانه اردن و هم مزر با اسرائیل شد. همزمان تلاش های برخی کشورهای عربی برای پایان دادن به جنگ و درگیری بین حماس و الفتح ادامه داشت، تا اینکه بالاخره با تلاش های سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا دوباره مذاکرات صلح بین فتح و حماس به جریان افتاد و دوطرف آتش بس اعلام کرده و توافقاتی برای ادامه حکومتشان در مناطق انجام دادند.
 با آغاز انقلابات مردم در کشورهای خاومیانه و شمال آفریقا از فوریه سال ۲۰۱۱ اوضاع منطقه و به تبع آن موضوع "بحران اسرائیل و فلسطین"، تغییر پیدا کرد. پیروزی انقلابات در مصر، تونس و لیبی، ادامه انقلابات در سوریه و یمن، گسترش جنبش های اعتراضی در کل منطقه، اسرائیل را هم در برگرفت. اوضاع عوض شده است و یک فاکتور بسیار مهم که قبل از آن هیچ کس فکرش را نمی کرد، وارد معادلات منطقه شد. فاکتور انقلابات جاری! فشار و قدرت این انقلاب کل معادلات را عوض کرده است. حماس و الفتح مجبور شدند با پادرمیانی مصر قرارداد صلح امضا نمایند. با سرنگونی مبارک اسرائیل متحد طبیعی اش را از دست داده است. به اعتراف مقامات اسرائیلی ضریب امنیتی و بخشا موجودیت اسرائیل با خطر جدی مواجه گشته است. 
اسرائیل و گروههای فلسطینی هم از امواج اعتراضات و انقلابات مردم منطقه در امان نمانده اند. بیخ گوش حماس انقلابات در منطقه جریان یافت. جوانان غزه برعلیه سیاستهای سرکوبگرانه اسرائیل، حماس و الفتح تظاهرات کرده و "مانیفست جوانان غزه" را منتشر کردند. نیروهای اجتماعی دیگری هم در منطقه وارد صحنه شده اند. در اسرائیل اعتراضات صدها هزار نفری برعلیه دولت و بخشا بر علیه سیاستهای اشغالگری و سرکوبگرانه اش به صحنه آمده است. دامنه تغبییر و تحولات انقلابی منطقه کل موضوع "بحران اسرائیل- فلسطین" را تخت تاثیر خود قرار داده است. دوره دیگری آغاز شده است. دوره ای که مساعدترین شرایط و زمینه ها برای پایان دادن به "بحران اسرائیل و فلسطین" و تشکیل کشور مستقل فلسطین به عنوان اولین پیش شرط برای پایان دادن به دردها و آلام مردم فلسطین، را ایحاد کرده است. این ثمره و زور انقلابات مردم برای رهایی از شر جنگ و تروریسم اسلامی و بخشا سرکوب و وحشیگیری دولت نژاد پرست اسرائیل می باشد. همه چیز دارد باز تعریف میشود. نه اسرائیل دیگر توان قلدری تمام عیار را دارد و نه تروریسم اسلامی و حماس و باندهای وابسته به اسلام سیاسی و نماینده رسمی آن جمهوری اسلامی ایران از قدرت مانور سابق برخوردارند. اوضاع منطقه بر علیه اسلام سیاسی و تروریسم اسلامی و تروریسم دولتی اسرائیل بر گشته است.
بدنبال تضعیف اسلام سیاسی، عربده کشی های "آزادی قدس" هم دیگر رنگی ندارد. در یک چنین فضا و شرایطی است که اتفاقا موضوع ارائه درخواست دولت خودمختار فلسطین برای تشکیل کشور مستقل فلسطین گوش شنوای بیشتری پیدا کرده است. قدرت و عظمت انقلابات جاری مردم منطقه برعلیه حاکمان و رژیم های دیکتاتوری فضا را برای آغاز دوره دیگری به نفع رهایی انسانهای منطقه از جمله موضوع فلسطین و راه حل انسانی آن باز کرده است. در یک چنین اوضاع و احوالی شانس و قدرت اعمال فشار بیشتر به اسرائیل و حماس و کلا نمایندگان تروریسم دولتی اسرائیل و تروریسم اسلامی با انواع و اقسام باندهایش، زیاد شده و زمینه ها و امکان راه حل یک صلح پایدار در منطقه، بویژه موضوع استقلال کشور فلسطین، با سمپاتی عمومی مردم آزادیخواه منطقه همراه شده و این موضوع ملموس تر گشته است. به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سایه تغییرو تحولات انقلابات منطقه علیرغم تلاش های جهانی برای پایان دادن به این معضل قدیمی،می تواند قدم مهمی در پایان دادن به بیش از چندین دهه جنگ و جنایت در این منطقه حساس جهان باشد.* 
